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  مقدمه 
  ن یمحمد و آله طاهر  ی الله علّ  یو صل میالله الرحمن الرحبسم 

بزرگوار و    د یمقدم محضر اسات  ر یضمن عرض سلام و ادب و احترام و خ 
عز  و  جلسه  در  حاضر  فضا  ی زانیأعزة  از  م  یمجاز   ی که  دنبال  را  و    کنند یما 

پ   امی ا   دنیفرارس  نیهمچن  و  تبر   ی انقلاب اسلام  ی روز یدهه فجر  عرض    ک یرا 
 ۀأدل یبا عنوان بررس یتخصص  زگردیم یبا برگزار   می. خدمت أعزة هست میکنیم

  د یطور که مستحضر هست خب همان   ،یو معلول  ی ضرورت علّ   ن ی موافقان و مخالف
و   یمباحث فلسف یربنای مهم است که ز  یلیخ  نی از قوان یک ی  تیبحث قانون علّ 

جبر    ای  یبحث ضرورت علّ   تیعلّ   نیاز فروع قوان  یک یاست و خب    یعیعلوم طب 
  دارد:  ریدو تا تفس یاست، ضرورت علّ  یفلسف

تامة با  یعنیعلت    یببرند رو   ری تفس  کی  .١ وجود    د ی با وجود معلول علت 
ا  که  باشد  ن  ن یداشته  ما  علّ   یعنی  ست؛ی منظور  معلول    ی ضرورت  به  بخورد  که 

  .شودی به آن وارد نم یا است و خدشه یهیبد  ن ی. ا ستیمنظور ن
با وجود علت تامة    یعنیکه بحث خود معلول باشد؛    یآن ضرورت علّ   یول  .٢

محل بحث است که خب چالش وجود    ن ینه؟ ا   ا یاست    یوجود معلول ضرور   ایآ
با وجود علت، اگر    ی عنیانسان است    اریآن بحث اخت  ی هااز چالش  یک یدارد،  

  ار یاخت  جان یاست خب ا   یو قطع  یمعلول ضرور   م ییعلت تامة باشد خب ما بگو 
وجود دارد؛ در مورد محل    جان یدر ا   ی دار شود و شبهاتانسان ممکن است خدشه 



 و   مقدمه   

 

ما همان  مستحضر هستبحث  که  فلسفه    یاقوال  د یطور  در  که هم  دارد  وجود 
  گفت سه قول است:  شودی و هم  در فلسفه غرب مطرح شده که م یاسلام

  ة یالحکمة و نها  ةی مستحضر هستند که در بدا   زانی. قول مشهور را که عز ١
ضرورت    ند یفرمای الحکمة به آن پرداخته شده که قول مشهور حکما است که م

  . ار»یالاخت ینافی لا  ار یانسان ندارد «الوجوب الاخت  ار ی با اخت یمنافات چی ه یعلّ 
قول متکلمان است که مشهور    باشد، ی مطرح م جان یکه در ا  ی . قول دوم٢

  . کندیرا انکار م ی ضرورت علّ  یعنیهستند؛   تیاشاعره قائل به اولو
را   یاست که ضرورت علّ  لیتفص هم وجود دارد که قائل به   ی گر ی. قول د٣

  .دهدی م ل یتفص  جانیو فاعل موجَب ا  اریدر فاعل به اخت
ا   م ی هست  د یما در خدمت اسات   حالا بحث روشن بشود. در    ن یکه انشاءالله 

حاج  استاد  حاج   یکمال  یآقاخدمت  ا باتوجه  میهست   پورن یحس  یآقاو    نکه یبه 
کرده    یر یگم یتصم   طور ن یا   یاند، هسته پژوهشرا خوانده   ة یو نها   ةیدوستان بدا 

هستند    یعلّ   رت که منکر ضرو   ی اضیف   ی نظر آقا   پور، ن یحس  ی آقااست که حاج 
  . می باش یکمال ی آقاو بعد هم در خدمت حاج  ند یبفرما  ر یرا تقر 

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  طرح بحث حجة الاسلام حسین پور 
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  رابطه ضرورت و علت تامّه 
الحمدلله رب العالمین  الله الرحمن الرحیم  سلام علّیکم و رحمة الله، بسم 

و صلی الله علّی محمد و آله الطاهرین، با کسب اجازه از اساتید محترم حاضر  
در جلسه خصوصاً حضرت استاد کمالی بزرگوار. خب بحث ضرورت علّی را جناب  

و استفاده کردیم. ضرورت وقتی که در    فرمودند ای  مقدمه   ،بزرگوار  برزوآقای عرب 
  تواند داشته باشد: شود معمولاً سه معنی میفلسفه بحث می 

  .ضرورت سابق ١ 
  .ضرورت لاحق ٢ 
  .ضرورت بالقیاس ٣ 
اید و  ضرورت سابق یعنی اینکه الشی ما لم یجب لم یوجد در نهایة خوانده 

در بدایة هم است، اگر چیزی بخواهد موجود بشود قبل آن باید واجب بشود و تا  
این   تا موجود شود  بشود  باید واجب  ندارد، حتماً  امکان وجود هم  نشود  واجب 

یعنی علت تامة قبل از اینکه    »الشی ما لم یجب لم یوجد«یعنی ضرورت سابق  
کند؛ یعنی قبل از اینکه وجود به آن بدهد وجوب به  شی را ایجاد کند ایجاب می 

این می آن می بیاید  دهد. خب  به وجود  اینکه  از  یعنی قبل  شود ضرورت سابق 
اتفاق می این  از وجود  یا  سابق  داریم، ضرورت لاحق  یک ضرورت لاحق  افتد 

به  معناضرورت  این  به  محمول  واجب    شرط  یعنی  دارد  وجود  چیزی  وقتی  که 
است؛ یعنی وجوب بالغیر دارد. این البته درست است هر چیزی که موجود است  
واجب هم است حالا یا واجب به ذات است؛ یعنی خداوند و یا واجب بالغیر است  

ضرورت لاحق یعنی پس از  به   جااین که یعنی غیر خداوند ما سوی الله بالاخره  
معنای   نیست.  آن  در  شکی  و  است  درست  بله  است  واجب  چیزی  هر  وجود 
بالقیاس وقتی است که   اینکه ضرورت  از ضرورت وجود دارد و آن  دیگری هم 
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دهیم و با  کنیم و طرفین ضرورت را با هم در دو کفۀ قرار میقیاس و مقایسه می
کنیم یک طرف علت تامة است و یک طرف معلول بالقیاس است  هم مقایسه می

از یک   یعنی  است  طرف میحالا همین طرفینی است دیگر  اگر معلول  گوییم 
تامة  علت  نمی یعنی  گرنه  و  است  خواندهاش  نهایة  در  باز  حالا  باشد؛  اید  تواند 

طور که  که:«ممکن محتاجٌ الی العله بقاً کما محتاج الیها حدوثاً» ممکن همان
در حدوث محتاج وجود علت تامة است در بقا نیز محتاج علت تامة است، اگر  

شود؛ یعنی علت تامة بود که این حادث شد اگر ممکنی باقی  ممکنی حادث می 
تامة  علت  یعنی  ا است؛  که  است  ممکن  ای  بقای  همین  إلا  و  است  باقی  ین 

  رار تامة است.  ستما دهنده وجود علت تامة و بقا و نشان
خب این جهتش هم باز ظاهراً مشکلی نیست و خیلی روشن است؛ اما یک  
طرف دیگرش آن که اگر علت تامة باشد ضرورتاً باید معلول هم باشد، غیرممکن  

تواند  است که ما علت تامة داشته باشیم ولیکن معلول نداشته باشیم، چطور می 
چیزی علت باشد آن هم تامة باشد؛ ولی معلولش نباشد خب این یا تامة نیست  
یا اگر تامة است خب پس چرا معلول نیست، خب پس باید   که معلول نیست و 

می  این  باشد،  به  معلول  که  چیزی  آن  حالا  بالقیاس؛  یک طرف ضرورت  شود 
انسان را در موردش   اگر بخواهی اختیار  اختیار انسان وابسته است؛ ببین شما 

انسان موجودی است مختار یا نه؟ این را هم در فلسفه و  صحبت بکنید که آیا  
های فلسفه ذهن  گویم یعنی همه شاخه شناسی، فلسفه که هم میهم در روان
علوم ١نوروساینس آمده،  جدیداً  که  این چیزهایی  بحث  ،  این  در همه  شناختی، 

گویند مختار نیست،  شود. این که انسان مختار است یا نه؟ که اکثر هم می می
اند، اغلب  گویند انسان موجودی مختار است در اقلیت هایی که می دیدید که آن

 
١ neuroscience 
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ست  جااین گویند نیست حالا اینکه او بگوید انسان مختار است اولین چالش  می
شود: قسمت اول با ضرورت  که با دو قسم از سه الی چهار قسم ضرورت درگیر می

موجود   نشود  واجب  تا  چیزی  یک  چطور  که  است  سابق)  (ضرورت  بالغیر 
حال من نسبت  شود، یک فعلّی واجب باشد ولی درعین اگر واجب می  شود؟نمی 

م بدهم در  جاآنبه آن مختار هستم خب اگر واجب است یعنی اینکه باید آن را  
گوید  توانم مختار باشم که آن واجب نباشد، ممکن باشد و شما میصورتی من می

شود، خب چطور؟ یعنی اختیار با این  این قبل از این که به وجود بیاید واجب می
یعنی شما بخواهید از اختیار دفاع کنید    شود؛قسمت از ضرورت سابق درگیر می

  باید این چالش را هم حل کنید. 
یک بخش دیگر آن هم با ضرورت بالقیاس است که خب اگر علت تامة   

این معنا   به  اختیار  اختیار کجاست؟  این  باشد، آن وقت  باید معلول  است حتماً 
م بدید یا  جاآناست که اگر علت تامة است باز هم شما مختار باشید که آن کار  

م ندید؛ یعنی از این سه چهار قسم ضرورت حداقل دوتا از آن با بحث اختیار  جاآن
شود و شما باید از آن دفاع کنید اگر بخواهید از اختیار دفاع کنید. خب  درگیر می 
ای را در مورد خود اختیار بگویم، ببینید من یک اشارهٔ کردم که اکثریت  یک نکته 

معتقدند که انسان اختیار ندارد خصوصاً در فضای غربی که اصلاً هیچ، در علوم  
شود کسی معتقد به اختیار انسان  که اصلاً هیچ، خیلی کم پیدا میجدید و تجربی  

ساختن   تازگی  مضافی  فلسفه  یک  (فلسفه    philosophy of the actباشد. 
می  صحبت  همین  درمورد  اصلاً  بیشتر  فعل)  نه؟  یا  مختار  انسان  آیا  که  کنند 

گوید که یکی از پیامدهای رنسانس این  گویند که نیست؛ خود استیس هم میمی
گویند  الله سبحانی هم همین را میبود که اختیار را همه منکر شدند. حضرت آیت 

گوید که  چراکه ایشان نظر ملاصدرا در رابطه با ضرورت علّی را قبول ندارد و می
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این  ندارد  اشکال  است  پژوهشی  بحث  (چون  اشتراکی  وجه  بگوییم  یک  را  ها 
الله سبحانی  شود) ولی آیت فوقش بعداً در دادگاه بر علّیه خودمان استفاده می

و  می ملاصدرا  متعالیة  حکمت  بین  اشتراکی  وجه  یک  من)  بیان  (به  فرمایند 
شوند،  فلسفه غرب وجود دارد و آن اینکه که هر دوشان اختیار انسان را منکر می

شوند  کند، که هر دوشان اختیار را منکر میها را  مییک تنقیصی حکمت متعالی 
آیت  نظر  حالا  اکثراً که  بالاخره  ولی  خودش  جای  سر  به  محترم  سبحانی  الله 

گویند نه؛ حالا بهترین تحقیقی که من تا به امروز درباره اختیار انسان دیدم  می
  است.  (ره)مطهریتحقیق شهید 

عالی بررسی کرده، خیلی خوب بحث کرده حالا من اگر  (ره)  مطهریشهید   
اش بندی تخته نیاز داریم به شما بگویم که چگونه تقسیم وقتی وقت شد یک یک 
گوید  این را می (ره)  مطهریکند، خود شهید  نوعی نفوس حل می  تعدد کند با می

گوید  نفرات انسان نوعی از انسان داریم تعدد نوعی همین را می  تعدد که اگر ما به  
نفرات انسان نوعی از    تعدد نفرات انسان نوع انسان داریم اگر به    تعدد دیگر به  

در جواب این سؤال که آیا انسان موجودی  (ره)  مطهریانسان داریم من شهید  
به   نه  یا  مختار  می  تعدد است  جواب  به شما  انسان  مینفرات  کدام  دهم  گویم 

آیا آقای    ؟کی  گویم می انسان؟ شما از من اگر بپرسید انسان اختیار دارد یا نه؟  
یا آقای حسین  یا آقای امین نیا کدام؟ هر کدوم شان یک جواب  عرب برزو  پور 

شان بگویم نه این صاحب اختیار نیست ممکن  دارد ممکن است من در مورد یکی 
یکی به  متفاوت  است  فردی  هر  یعنی  است؛  اختیار  صاحب  بله  بگویم  شان 

  کند.باز با تشکیک درست می  جااین باشد و  می
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  تشکیک در اختیار 
اخت مستق  ه یک یتشک   ار یاصلاً  نسبت  ب  م یو  دارد  و    ن یوجود  انسان  کمال 

تپش    یدر بزرگان حت  یاله  یایتر مختارتر، در اولهر که انسان کامل   ارش، یاخت
اخت قلب  اختتنفس   ی است حت  شان یا   ی ار یشان هم  اگر    ی است حت  ی ار یشان هم 

درد تحمل    اگراست    یار ینخوابند هم اخت  ایو بخواهند بخوابند    دیایخوابشان ب
  کنند ی و اگر بخواهند درد را تحمل م  کشندی نکنند اگر بخواهند درد نم  ایکنند  

  ی جدا   ی در وجود انسان کامل امر   ز یاست. همه چ  ی ار ی آنان اخت  ز یاصلاً همه چ
دون    یهااست، در انسان  یار یآن اخت  زیهمه چ  میندار   یار یراخت یو غ  اریاز اخت
  ی اش جبر همه  می ندار   اری هستند اخت  تینسانها که در کف مقام ا ، آن  فیو ضع

  ؟ یکه مثلاً چرا طلبه شد   ییگوی تو به آن م   کند، ی که م  یهر  کار   یعنی  نیاست؛ ا 
شغل    نیچرا مثلاً ا   ؟یرا انتخاب کرد   یرشته درس  ن یچرا ا   گر، یشدم د  دیگویم

  ی خاص زیچ  گریشده د زشیهمه چ  م یندار  یار یاخت  گریشد د ؟ یرا انتخاب کرد
ندارند،    ار یهستند که اساساً اخت  طورن یها ا از انسان  ی البته تعدد کم  خبندارد،  

  ی ک یها که مثلاً  دارند به سطح کامل آن، اکثر انسان  اریها اختاز انسان   یتعدد کم
هم    ییجاها  کیدارم و    ار ی اخت  ییجاها   کی مثل من که نه آن هستم و نه آن،  

  چ یها هکه اصلاً انسان  کندیجا مفصل صحبت م(ره) آنیمطهر   دیندارم و شه
با    یدو حالت  چی انسان در ه  ک ی  ی حت  ستند ین  یبا هم مساو   اریدر اخت  یدو انسان

  . ستین ی هم مساو 
وقتآدم  مثلاً  عصبان  ی ها  وقت  ارشان ی اخت  اندی که  از  به    ی کمتر  که  است 

است    ی کمتر از وقت  ارشان یاند اختکه گرسنه   یاند و وقت اعصاب خودشان مسلط 
از وقت  ارشانیاخت   دیآی که خوابشان م  یاند وقت  ریکه س است که خواب    یکمتر 

  ن یا   یعنی  هی(ره) عالیمطهر   دینظر شه   نیحالا ا   گر؛ید  کندیداشتند فرق م  یکاف
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ا   یلیخ  هیعال   یلی(ره) خ ی مطهر   دی نظر شه گوشه ذهنتان باشد    ن یخوبه، حالا 
  ی عنی  کینفوس و تشک   یکه با تعدّد نوع  ار ی(ره) در مورد اختیمطهر   دینظر شه 

ا   نیا  با  از ملاصدرا گرفته،  را  مبنا  اخت  ن یدوتا  آمده بحث  را حل کرده،    اریدوتا 
اما طرح بحث با    ست ی(ره) ن یمطهر   د یمال ملاصدر است مال خود شه  ی مبان
  م یکنار بر   دیبگذار  اریخب بحث اخت   یلیهم است؛ خ  ی(ره) و عالیمطهر   دیشه

  م ی ر یکه در دو جا درگ  می حالا ما گفت  یبحث ضرورت علّ   دی نی. بب هیسراغ ضرورت علّ 
که الان درموردش    وجَب» یلم    جبی ما لم    ی.  ضرورت سابق «الش١  اری با اخت

  اس ی ضرورت بالق  یهم تو   یک ی.  ٢وقت دارم    گهی د  قهیچون چند دق   مصحبت نکن 
  معلول هم باشد.  د یاست اگر علت تامة باشد با

  امد ی خوب اگر قرار علت تامة باشد و معلول نباشد چند تا پ  ی لیخ  م ییگوی م 
  لسوف ی بحثش بحث حدوث و قدم عالم است خب ف کی دارد،  یو فلسف یکلام

ا   ۀمی عالم قد  ،ۀ که عالم حادث  ردیبپذ  تواندی نم  وقتچ یه   ن یخاطر که هم  نیبه 
چرا    م ییگویم  ست؟ یکه خدا علت تامة مگر ن   دیگوی م  رفته یرا پذ   اس یضرورت بالق

  م یمگر خدا قد  یعنیچه    یعنیمعلول باشد خب؟    دیکه خدا است با   یپس از وقت
خب البته متکلم    ؛ۀ است روشن   گر ید  م یچرا پس معلولش هم قد   مییگوی م   ست؟ین

آ ا   ی سبحان  اللهت یمثل  نم  ن یخب  که  ممکن  ردیپذ ی را  حادثه    ؟ ۀکه چطور  عالم 
چه  است)  مفصل  م (بحثش  بالق  نی مه   کند،یکار  م  اسیضرورت    ر یز   بردیرا 

  ک یمعلول نباشد    یعلت تامة باشد؛ ول  تواندیم   ست ین  طور ن یسؤال مگر آقا نه ا 
پ   ی بحث عالم  قدم  حدوث  کلام  کی .  دیآی م  شی در  آ  ی بحث  که   اللهت یاست 

با    هیهم که به حکمت متعال  هیمشکل دارد با آن و آن کنا  جان یهم هم   یسبحان
به  انداخت  ول  نی هم  اطرخملاصدرا  اخت   ک ی  یبود  انسان و    ار یبحث هم بحث 

که اگر    میی گوی م   ؛ یهر موجود مختار   ار یکند اخت   ی خداوند است، فرق نم  ار یاخت
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که من    یعنیمعلول هم باشد؛    دیعلت تامة اگر بود با   یرفتیرا پذ   اسیضرورت بالق
ا به   دهم یجام مکه آن   ی هر کار    ه است که علت تامة محقق بوده و ن  ن یخاطر 

  کردم.  ار یمن اخت  نکهیا 
و    کندیو مطرحش م   کندی م  ی اشکال را بررس  ن ی(ره) هم ی مطهر   د ی شه 

م  کی م  دیگوی ،م  کند یدفاع  ما  بالق  میتوانی نه  بپذ  اسیضرورت  البته    م یر یرا 
علت تامة است،    ر یجمله اراده حلقه اخ  ن ی چطور؟ با ا   م یر یانسان را هم بپذ   ار یاخت

تامة حلقات اول  یعلت  تصور است بعدش تصد  یدارد  شوق حلقه    بعدش   قی آن 
به اراده    ۀکه کار شما مسبوغ  ن یو هم  یکنیاراده است شما اراده م  ه؟یچ  ریاخ

که اگر علت    رمیپذیرا م  اس یپس هم ضرورت الق  هیار یپس؟ اخت   هی چ  یعنیاست؛  
را م  اریمعلول باشد و هم اخت  دی تامة باشد با   ک ی  یول  رم؛یپذی انسان را، هر دو 

(ره) در مورد همه  ی مطهر   د ینه در مورد شه  طمشکل فق   نی ا   دیآی م  شیپ  یمشکل
و آن   گرید   دیآی م  شیرا معتقداند، اشکالش پ  اسیکه در مورد ضرورت بالق  یکسان

علت    ریبه اراده باشد حلقه اخ  ۀکه مسبوغ  باشدی م  یار یاخت  یاست که فعلّ   نیا 
بله فعل    ست؟ین  ا یاش اراده باشد، درسته، خب حالا خود اراده فعل است  تامة 
مسبوغ    میی اگر بگو  ست؟ ین  ایبه اراده است    ۀاست خب حالا اراده مسبوغ  یانحجو 

تسلسل که خب تسلسل هم که    شودیبه اراده است خب آن اراده چه؟ آن که م
و خب    ستیبه اراده ن  ۀ مسبوغ  گر یهمه معتقداند محال است و اگر نه، اراده که د

اخت  ست،ین  یار یاخت اراده  اگر  ا   یاون  ستین   یار یخب  برم  زکه    ن یا   دیآ  یاراده 
  د ی توانی پس شما نم  ستین  یار یپس آن هم اخت  زنمیکه من دارم با اراده م  یحرف

  . دیمنکر شو  د یاز آن دو را با  ی ک یرا،   اریو هم اخت د یر یرا بپذ  اسیهم ضرورت بالق
مواجه است    ن یبا ا   یفاراب  ست ی(ره) نیمطهر   دی مشکل فقط مال شه  ن یا  

  ست، یاراده که مسبوق به اراده ن  نی ا   م؟ی کار کنچه   جان یخب ا   دیگویهم م  یفاراب
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  ست ین   ی ار یخب اگر اخت   ست،ین  یار یپس اخت  ست یخب اگر مسبوق به اراده ن
کلاً از    ار یاخت  سخب پ  ست، ین  ی ار یآن هم اخت  زند ی که از اراده سر م  یپس فعلّ 
  ی حالا کار  آوردیم یحلراه  کی  می کار نکنچه  می کار کن چه  دیگویکه، م دیهم پاش 

درسته    ن یخب هم  د یگویمشکل دارد آن هم م  نی هم هم  نا یبه آن، ابن س   می ندار 
ملاصدرا    آورد؛ ی م  یحلو راه  د یگویدارد آن هم م  ی مشکل  ک یاست و    ی حق با فاراب

مسبوق    تواندی است، اراده که نم   طورن یهم  دیگوی م  ماست ملاصدرا ه  نیهم هم 
اخت پس  باشد  اراده  اخت   ی ار ی به  افعال  همه  پس  شه  یار یاست    د ی است. 

تصر یمطهر  م   نیا   کندی م  حی (ره)  که  شه   نیع  میگوی جمله    د ی کلمات 
هستند»    یار ی راختیغ  یار ی:«تمام مقدمات افعال اختدیگوی (ره) است، میمطهر 

(ره)  ی مطهر   د یبه شه   ست ین  ی ار یاخت  کدامشچ یه   دهشوق، ارا   ق،یتصور، تصد 
  ی ار ی تمام مقدمات افعال اخت  دیگوی ات را بگو به ما، مجمله   گر ید  بار ک ی  م ییگویم
پس   هیار یاخت  ریغ   یار ی راختیهستند، خب اگر همه مقدمات فعل غ  یار یراختیغ

نه    دیگویم  ست ین  ی ار یپس آن هم اخت  ؟ یار ی اخت  د ییگوی خود فعل چرا به آن م
موجود    ک یاست که از    ن یخاطر که منظورمان ا   ن یبه ا   باشد؛ ی م   یار یآن اخت   گرید

  . نیهم زندی اراده سر م یدارا 
نظر حکمت    ی ا(ره) گزارش صادقانه ی مطهر   د یحرف شه   ن یا   د ین یبب   از 

  ی مبان  دیگویاست، درست دارد م   یقیاست؛ گزارش کاملاً محققانه و دق   هیمتعال
در نگاه ملاصدرا تمام    دهد؛ی م  حی و خوب دارد توض  دهی ملاصدرا را خوب فهم

اخت افعال  ا   یار ی راختیغ  ی ار یمقدمات  از  فعل  و  فق  نیهستند  گفته    طجهت 
  ی ار ی که خودش اخت  یا موجود صاحب اراده آن اراده  ک یکه از    ی ار یاخت  شودیم
به حضرت    رسدی بوده تا م  شه یمشکل هم  ن یبکنم ا   ی بند . جمع زندیسر م  ست ین

بود، گفت که    کی چون دهه فجر هم نزد  نیا   ی برا   یکس  کی (ره)،  ینیامام خم
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  م ییبگو  میخواهیجلسه م  ی تو حضرت امام(ره) را    یفلسف  یهای مثلاً نوآور   م ییایب
پرس من  بگو   دی از  چه  مثلاً  بهتر   یک ی  ن یا   م؟ی که  حضرت    ی های نوآور   ن یاز 

  ی ار یاز فعل اخت فتان یبابا تعر   دیگوی امام(ره) در فلسفه است. حضرت امام(ره) م
است که مسبوق به اراده    یفعلّ   یار یفعل اخت  دیی گوی غلط است، شما م  ه،یکلاً چ

اراد خب  درسته،  ن  هباشد  اراده  به  اخت  ست یمسبوق  خب    ست؛ین   یار یپس 
است    یفعلّ   ی ار ی فعل اخت  دییبگو  دیرا اصلاًح کن   فتانیغلط است، تعر   فتان یتعر 

پس    زندیفاعل مختار سر م  کیو آن اراده هم از    زندی که از فاعل مختار سر م
داد    یا(ره) گزارش صادقانه یمطهر   د یچه شد؟ شه   دی دی. فهم باشدی م  ی ار یاخت

  د یگوی امام(ره) م  ،یبر اساس مبان  دیگویدرست هم م  ست ین  ی ار یاخت  ارادهگفت  
  د ییبگو   د یکه، با  ستین   ی ار یاراده اخت  د ییکه بگو   شودی که نم  ی جور ن یکه خب ا 
تسلسل    شودی مسبوق به اراده است که نم  دییاست، چطور؟ بگو   یار یاراده اخت

است    ی ار یاخت  یفعلّ   م ییگوی م  م، یکنی را عوض م  ار یرا از اخت   مانف یتعر   شودیم
از فاعل مختار سر م ا   زند ی که  اراده    ن یولو  نباشد آن وقت  اراده  به  که مسبوق 

  . شودیم ی ار یفعل من هم اخت  ،ی ار یاگر اراده شد اخت یول یار یاخت شودیم
. بحث  می هست  ی و بعد در خدمت حضرت استاد کمال  م ی بگو  گرینکته د   ک ی 

  د؟ یکار کنچه  دیخواهی اراده را م ن یکه بالاخره ا  د یآی در م  جان ی ا  اس یضرورت بالق
م  نیا  را  تامة   دیی بگو   دیخواهیاراده  علت  تصد  ی عنیاش  اگر  و شوق    ق یتصور، 

ب اراده  م  اریاختیاست  چون    ای  شودی محقق  من  علت    کی نه  مختارم  موجود 
اراده   تونمیمن موجود مختارم م یاست؛ ول قیاش است شوق، تصور و تصد تامة 

ا  علت تامة    باشد،ی و شوق است، اراده مال من م   قیکه تصور، تصد   نینکنم با 
تصد و  شوق  تصور،  هستم،  من  بله  ول  ق یاست  است  محقق    کنیهم  فعل 

  . شودیاراده محقق نم شود،ی نم
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استفاده   اریبس ز یعز  پور ن یحس یآقاقدر حاج : با تشکر از استاد گرانریدب
ارزشمند   انات ی کرد از ب م یبخش استفاده خواه  نیدر ا   م،ی و بهرمند شد میکرد

با   یضرورت علّ  یو عدم تناف یکه موافق بحث ضرورت علّ  ز یعز  یاستاد کمال
  . میدر خدمتان هست  دییانسان هستند. بفرما اریاخت
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رب اشرح لی    .ناصر و معین  نه خیرُ إ الله الرحمن الرحیم و به نستعین  م سب
امری و یسرلی  یفقهو   عقدةو حلل    صدری  از  تشکر می  .قولی  ا من لسانی  کنم 

همچنین  و  پور از توضیحاتشان بهرمند شدیم  جناب آقای حسین   ،استاد محترم 
که این جلسه خوب    مسئولین مدرسه نواب  ،فرما شدناز حضار محترم که تشریف 

    د.کردنفراهم ا ر 
مطالب   کردیم  استفاده  کردم  خوبی  مهم  بسیار عرض    آقای   د فرمودن  و 

انتظار می حسین   ضرورت   مخالفین  به سمت   برودبحث بیشتر  رفت که  پور ولی 
البته خب آغاز بحث لازم است    . بیان بشود  هاآنو براهین    أدلۀعلّی معلولی و  

وسو  شاید حالا در نوبت بعدی بیشتر به این سمت ،  یک سری مقدماتی گفته بشود
تر  خواهم بحث را کمی خاص دقت بفرمایید چون می   .پور گام بردارندآقای حسین 
الله فیاضی خب ایشان یک  ی فرمایشات استاد معظم حضرت آیت و ر بکنیم بریم  
دار  دار ،  دنمدعایی  مدعا  چندین  می  . دنبلکه  تقریباً  که  بحث  این  گفت  در  شود 

اسلامی فلاسفه  اجماع همه  مت  ،برخلاف  ابن   کلمین نه  از  تا  یعنی  گرفته  سینا 
بیا همین  تا  مشاء  حکمای  ملاصدرا   ییمطور  خود  تا  اشراق  مه  علاّ   ،شیخ 

بالقیاس و   ضرورتما قائل به  ۀ برجست  همه فلاسفه ، حکیم سبزواری  طباطبایی، 
منافی با اختیار    را و این    نکته اول  ه اند.علّی معلولی و وجوب سابق بود  ضرورت

متکلمین شمشیر را از    ، نه  ولی خب متکلمین  د دانستنیا اختیار خدا نمی   انسان
  . یک دلیل دارد  این هم و    هستندعلّی معلولی    ضرورتمخالف با قاعده    بستند،  ور 

ی و معلولی 
ّ
  چرایی مخالفت با ضرورت عل

وجود می به  مشکلی  چه  مگر  معلولی  علّی  که ضرورت  ببینیم  آورد؟  باید 
گویم شما به خود  ها به دوستان میریشه بحث کجاست؟ گاهاً آقا من تو بحث 

ها بسنده نکنید بروید ریشه بحث را  مسائل فلسفی و به براهین و أدلۀ و استدلال 
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در بیاورید، چرا اصلاً این بحث مطرح شده؟ چرا مثلاً این مخالفت شکل گرفته؟  
هایی که این مسئله  پور اشاره کردن، ثمرات بحث آن ریشه جناب آقای حسین 

جا مثمر ثمر باشد یکی بحث اختیار است ضرورت علّی  تواند آناختلاف در آن می 
با اختیار منافی دانستن، اختیار انسان و اختیار خدا ولی به  معلولی را بعضی ها 

بود بحث قدم عالم  اعتقاد من ریشه مهم  ایشان هم  البته در فرمایشات  تر که 
دانیم یک دعوای خیلی مفصلی در طول تاریخ بوده که عالم اصل  است. خب می

  عالم آیا حادث است یا قدیم؟ 
گفتند اصل  گفتند اصل عالم قدیم است متکلمین هم میهمه فلاسفه می 

می حادث  آیت عالم  حضرت  است؛  هم  زمانی  حادث  هم  باشد  فیاضی  الله 
گویند که اصلاً این ضروری دینه، ضروری نبوّات یعنی اگر کسی حدوث زمانی  می

عالم را انکار بکند کأن ضروری نبوّات نه فقط نبوت پیغمبر ما را  انکار کرده، به  
اگر ما ضرورت بالقیاس را بپذیریم  نظر من این خیلی مسئله مهمی است؛ یعنی  

شود، خدا از ازل بوده  یک و دو خدا را علت تامة عالم بدانیم قدم عالم ثابت می 
از ازل هم کامل بوده جز خداوند هم هیچ چیزی در خلقت عالم مؤثر نیست پس  
خدا بوده علت تامة هم بوده عالم هم باید از ازل باشد. ما اگر ضرورت را بپذیریم  

ای نداریم از اینکه قدم عالم را بپذیریم  علت تامة بودن خدا را هم بپذیریم چاره 
پس یا باید ضرورت علّی معلولی را انکار بکنیم یا باید تامة بودن خدا را قبول نکنیم  
بگوییم مثلاً خدا بود؛ ولی تامة نبود بعد حالا یک اتفاقی افتاد تغییری رخ داد که  

شد؛ یعنی خدا کامل شد، علم نداشت عالم  شود خدا چه  بعد خودش سؤال می 
شد قدرت نداشت قادر شد العیاذ بالله مثلاً جود و احسان نداشت بخیل بود حالا  
که   را  خدا  بزنند  را  عالم  قدم  اینکه  برای  کند  نمی  تغییر  که  خدا  نه،  شد  جواد 

توانند از علت تامة بودن بیندازند، مجبور هستند که ضرورت علّی معلول را  نمی 
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سازد این هم پس خراب کنیم  منکر بشوند و بعد دیگر خب حالا این با این نمی 
با اون یکی نمی بریم تا هرجا که  سازد آن را هم خراب بکنیم، همین اون  طور 

خورد ولی  خواهم بگویم گره نمیخورد، نمی رفت بحث جبر و اختیار هم گره می
دقت بفرمایید جبر و اختیار از سابق یک دعوای مفصلی بوده تا حالا هم است؛  

باشد  ولی اونی که مهم توی مسئله جبر و اختیار است جبر و اختیار انسان می
گویم مطرح نبوده؛ ولی نُه دَهم دعواهای جبر و اختیار راجع به  جبر خداوند نمی 

خواهند عدل الهی را درست  انسان و آن هم یک طرفش این است که معتزلة می
باید   انسان  لذا  اینبکنند  باشد،  بدش  و  اعمال خوب  همه  به  مسئول  قائل  ها 

شوند. اشاعرة  اند، قائل به اختیاراند فاعلیت و توحید افعال خدا را منکر می تفویض 
افعالی هستند، اختیار از انسان را سلب می  توحید  کنند و عدالت  چون قائل به 

زیر سؤال می  را  معلولی خیلی  خدا  این دعوای دو طرفه ضرورت علّی  برند. در 
دخیل نیست؛ یعنی یک طرف عدالت خداست، یک طرف توحید افعالی لذا نه  

اون حالا  همه  جبراند  به  قائل  کردن  قبول  را  معلولی  علّی  ضرورت  که  هایی 
هایی  فلاسفه ضرورت علّی معلولی را قبول کردن ولی قائل به اختیاراند و نه اون 

ور هستند که ضرورت علّی معلولی  طها این که قائل به جبر هستند لزوماً همه آن
نمی  گره  خیلی  مسئله  این مسئله و آن  اصلاً  باشند،  منکر  نمیرا  خواهم  خورد 

ارتباط است چرا بالاخره فرمایش درست که ما اگر بخواهیم اراده انسان  بگویم بی 
اراده پشتش  اراده  این  بالاخره  تحلیل بکنیم  مباحث  را  این  نیست؟  یا  است  ای 

  تر همان توحید افعالی است. آید ولی مهم پیش می 
کردی    انکار  را  معلولی  علّی  ضرورت  برفرض  شما  حالا  که  این  مقصود 

بالاخره خداوند را علت علل همه عالم میدانی یا نه؟ توحید افعالی را قبول داری  
اعمال شما، ممکنۀ است کسی  نه؟ که خدا هم خالق شما است هم خالق  یا 
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خاطر توحید افعالی و این که بالاخره  ضرورت علّی معلولی را منکر بشود ولی به 
ها به خدا برمیگردد مجبور باشد جبر را بپذیرد. جبر و اختیار در مسئلة  همه این 

بالاتری   فاعل  انسان خیلی مهمه در خصوص خداوند، خدا دیگر مسخَر یک 
آن بنابراین  فرمودید  دقت  کم  نیست،  خیلی  ولی  است؛  مطرح  مسئله  این  جا 

طور که توضیح دادم، خب از  باشد. ریشه بحث قدم عالم است همان تر می رنگ 
گردم. راجع به اختیار انسان این که  این بحث گذر کنم اگر لازم بود دوباره برمی 

دانند شاید متفکرین  فرمودند خب بسیاری از فلاسفه غربی انسان را مختار نمی
  دی داشته باشند. چنین اعتقاما هم یک هم 

  گستره شناسی اختیار انسان 
 انسانکه   کنند می ها فکر  یبعض  ؟گستره اختیار را ببینیم چیست  بایدابتدا 

تولدش به دست    است،  انسانبه دست    چیزیعنی دیگر همه  شده،    فاعل مختار
پد  ، خودش وانتخاب  به دست خودش   ر  انتخاب    را   ، کشورش مادرش  خودش 

سفید یا سیاه   ،مرد بودن یا زن بودن، کندخودش انتخاب می را زمانش   ،کندمی
انتخاب    را   کشورمخودم  این است؟ من که  آیا واقعاً معنای اختیار    ، پوست بودن

وپد   ،نکردم نکردم  را   ممادر   ر  بودن  ،انتخاب  نکردم  را خودم    مرد    ا آی  ،انتخاب 
این دست امور ربطی به    اصلاً ؟  ل مختار نیستماعشود گفت که پس من فمی
ندار   را   جبر که  پسهچی ا   داختیار  غربی  اندیشمندان  از  خیلی    انسان   گویند می ا 

نیست  فاعل باشاشای  توجه  مختار  این مطالب  به  از حو  ه ک  دن  اختیار    زۀخارج 
  ند توانآن هم افعالی که می  باشد، می   انسانبه افعال    ۀمربوط  جبر   اختیار و   است،

من    در بدنگردش خون و خیلی از اموری که    ،قلب   ضربان  لذا   داختیاری باشن
هم  ها  این   ندارم  تأثیرولی من حتی خبر هم ندارم یا اگر خبر دارم    افتدمیاتفاق  

و    حوزه از   اختیاری  سر   و  جبر دعوای  اند.    خارج  جبری افعال    حوزه را    اختیار 
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آیا با اختیار خودم    ارمدبرمی  را   حداقلی اعمال اختیاری است این که من این لیوان
اولاً که گستره افعال اختیاری باید مشخص    پس؟  برداشتم یا با اختیار خودم نبوده

اختیار بشود بعد می    استاد متکلمین و از جمله حضرت    رسیم سر بحث توضیح 
که    فاعل مختار فاعلّیست   گویندمی کنند؟  چه تعریف می  را فیاضی فعل اختیاری  

فعل   تعبیری  به  و  ترک  امکان  دارد هم  امکان فعل  آن  ترک هم    مساوی   برای 
و  .ستا  فعل  بین  استن  اشای  تعبیر به    اهگ  ترک  تساویه  مختار    که  این  فاعل 

  ترک   ،ترک   منه  یجب نیست ولا    واجبفعل ازش    ، فعل  منه   یجبفاعلّیست که لا  
گوید فاعل مختار  این خود مدعاست این که می  ، منتهینیست  بجم ازش وا ه

  .نیست  واجبفاعلّیست که فعلش ازش 
باید    به این  بعد برسید    بشویدمنکر    را   معلولیعلّی    ضرورتخب شما اول 
  آن معنای متابع با    هید توضیح بد  را اختیار    معناینه این که ابتدا  ،  اختیار  معنای 

از    اختیار  معلولیعلّی    ضرورتنفی    رب  ددلیل بگیری   دی هاز این بخوا   ان بعدخودت
به این   باشد هم ترک    مساوینیست که هم فعل    معنادیدگاه فلاسفه اسلامی 

اختیاریست که    شفعلّی فعلّیفرمودند:«  پور  استاد حسینجناب    . باشد  مساوی
باشد مختار  فاعل  نه    » فاعلش  هم  فعلآن  بلکه هر  علت    ی  اخیر  که جز  فعلّی 

نیست    به این معنا اختیاری بودن   ود نش  خلط   جااین باز  ، اختیار من باشد   اشتامة 
فاعل    بله کسی دیگری هیچ کاره بود؛    و  که صد درصد این فعل دست من بود 

خالق من و    وندآیا اگر خدا   ؟ ولی فاعلّیت طولی چطور  لعرضی در کنار من نبود اب
دهد و امکان  اراده می  ، دهدقدرت می  ،دهدخدا به من علم می  است، اعمال من  

این فعل فعل اختیاریست آیا    ؟ رموجب شود گفت پس من ممی ،  دهدفاعلّیت می
ولو همه    نه  ،بشود   خلطی  ممکنۀ  جااین باز    ؟باید همه مقدماتش اختیاری باشد

که این فعل    این استمقدمات فعل من غیراختیاری باشد در فعل اختیاری مهم 
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باشد  من  خواست  که  تعبیرش    د میرداما،  به  است  فعل  می این  فعلّی  گوید 
موافق با خواسته من باشد ثانیاً ناشی   ،من باشد  عبتاختیاریست که اولاً موافق با  

  آتش  تبعابق با طچون مثلاً حرارت مد؟ کناضافه می را از علم من باشد چرا علم 
    د.علم ندار  اصلاً چون  است آتش مختار  گفتشود نمی  ولی باشدمی

  فرض   گویندمی   ،د رنآو مییک اشکال نقضی    جااین ضی  االله فیآیتحضرت  
 جااین برند  خانه معشوق می  تکه یک عاشقی را کشان کشان به سم   بفرمایید

چون دارد    تعریف شما باید اختیاری باشد  طبق  ؟ اختیاری نیست  یا اختیاریست  
از طرفی علم هم دارد    تبع آن استخانه معشوقش قطعاً موافق با    ت سم  رودمی

ش یعنی چه؟  د برنکه کشان کشان دارند می  آن  و حال   پس این باید مختار باشد 
  یا واقعاً هیچ محضوری   سوختهکنم که او عاشق دل  می بنده عرض    مجبور،یعنی  

اگر   را او    تبع استکاملاً ملاقات با معشوق موافق با    د،از ملاقات معشوقش ندار 
با پای خودم  آیم می یست من خودم ن  آقا کشش لازم گویدمی  د،نیاید بکشهبخوا 

طرف    ممکنۀ فرض کنید بینید یک جا یک عاشقی را  ولی اگر شما می  آیمهم می 
  .دآینمی  دارد ولیدوست  را خیلی هم طرف  !نمیاد   خواستگاری برود خواهدمی

  تبع قبول ولی یک جهات خلاف    موافق با تبعش استخب این از جهتی   
دیگری  نیست  خوب    وضعش  کشه،میخجالت    ، است  جااین شاید محضورات 

من باشد از صد جهت    موافق با تبع از یک جهت    ممکنۀ ؛ یعنی یک فعل  است
فعلی اختیاری است    ت بفرمایید) دق (  این استمهم    ،نباشد   من   تبع   باافق  و فعلاً م

  آن   اختیار اختیاری بودنش دیگر این نیست که باز پشت،  که با اختیار من باشد 
اختیار دیگری باشد همین که   ۀیک اراد آن که باز پشت ، دیگری باشد ۀیک اراد

دارد    درونیهای  یک ویژگی  بالاخره  یانسانفرمودید هر    ،میل من باشد   موافق
به سمت    را   ست خب این منا   ذات خوبی  بفرماییدیک ذاتی دارد من ذاتم فرض  



 ٢٥  یطرح بحث حجة الاسلام کمال 

 

  به سمت کارهای بد   را   من   ستا   من ذاتم ذات بدی  برد، می  خوبهای  کار   ۀاراد
نه   ،استوجوب از خودم  استو این ایجاب و این وجوب ولو در فعل من  دبر می

که دیگری برای من تحمیل    اختیاری نیست   خاص؛ فعلی فعل   ناحیه وجوب از  
نمی  ،بکند خلاف خواسته من  تو    بریزددیگری    بخورم  را این چایی    همخوا من 

اعتبار وجوب و    ،اراده  ، تصدیق  ،تصور درونی  ولی اگر خودم با کشش    حلق من
خودم   بر  دیگر  که  نمی   موجَب   فاعل   فاعل،   جااین کردم    واجبمقدمات  شود 

اعل  و ف  باشدمی   بجِ موفاعل، فاعل  ست بلکه  ا   غیر اختیاری  فاعل   فاعل،  بگوییم
که    استتمام البته انتظار این  عرض بنده    .مختار منافاتی ندارد  فاعل با  موجِب  

سمت    بریم چه    معلولیعلّی    ضرورت  موافقان  أدلۀچه  أدلۀ  به  الله آیت  أدلۀو 
  ند. کرد ابطال  را  د که آوردن أدلۀبرخلافش یعنی فیاضی  

استفاده    سیارببا تشکر از سخنان ارزشمند حضرت استاد کمالی عزیز  دبیر:  
استاد    ه دقیقه مجدد در خدمتدکردیم و بهرمند شدیم در این بخش به مدت پانز

این    ، ناو استفاده خواهیم از بیانات ایش  هستیم پور  حسین   آقای حاج    رقدگران
برای پرسش و    بدهیمخواهیم قرار  وقتی هم می چون یک است    ه دقیقه آخردپانز

را تبی   أدلۀاگر    پاسخ  برای پرسش و    بعد آن  شاءاللهإنن بفرمایید که  یمخالفین 
  . پاسخ در خدمت دوستان باشیم
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  بندی حجة الاسلام حسین پور 
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 الاسلام کمالی نقد دیدگاه حجة  
بزرگوار، در مورد حدوث و قدم    ی از حضرت استاد کمال  کنمی تشکر م  یلیخ

فرمودند که اگر    شانیا   ،یا اشاره   ک ی  یول  م؛ یصحبت کن   میخواهی عالم خب نم 
به    دیبا   م یر یرا بپذ  اسیضرورت بالق  نی همچن  می ر یعلت تامة بودن خداوند را بپذ

باش معتقد  عالم  بود   می قدم  فرموده  متکلم   دیو  برا   تامةعلت    نیکه  را    ی بودن 
نم منکر  بالق  شوندی خداوند  م  اسی پس ضرورت  منکر    ن یا   قتاً ینه حق  شوند، یرا 

  ی عنی  گر ید  شوندیعلت تامة بودن خداوند را هم منکر م  ن یمتکلم  یاست که حت
  ن یآن اراده خداوند است. اساس ا   ست،یکه وجود خداوند علت تامة ن  ندیگویم

علت تامة باشد، نه وجود خداوند علت تامة    اوندرا قبول ندارند که چطور وجود خد
  اراده بکند.  دی با  ستین

از    عیما مهم نبود و سر   یکه بحث برا   نی ا   گر،ینکته د   کینکته و    کی   نیا  
  ی ول  م یرا منکر بشو   اس ی ضرورت بالق  م یتوانیخاطر است که م  ن یبه ا   می آن رد شد

  اس یکه ضرورت بالق  ی ز یآن چ  د ی. توجه کن می چنان به قدم عالم معتقد باش هم
با   نیا   دیگویم باشد، ضرورتاً  تامة  علت  اگر  باشد، شما  یاست که  هم  معلول  د 
بالق  د یتوانیم بشو   اس یضرورت  منکر  ضرورت  د ییبگو   د یرا  ول  ی نه  اتفاق    یندارد 

هم است، عالم    م یعلت تامة بوده و معلول هم بوده، قد   ی عنیچه؟    ی عنیافتاده؛  
قد ضرورت  م یهم  م  ی است،  منکر    توانستهی نداشته  را  ضرورت  بحث  آن  نباشد 

  اس یمنکر ضرورت بالق  دیتوانی شما م   نیبنابرا   کندیآن داستانش فرق م  شودیم
  د؛ یبدان   می اراده خداوند را قد  دیبا  یاست ول  یشدن  د،ی و معتقد به حدوث عالم باش

  م ی اش هم بر خلقت قداراده  چ،یاست ه  می که وجود خداوند که قد  دییبگو  یعنی
شده است پس شما    می است پس خلقت هم قد  میاش قد و چون اراده  باشدیم

ا   دیرا منکر شدا   اس یبالق  ورتهم ضر  برا   یشدن  ن یو هم قدم عالم را    ی است؛ 
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  د یباش  اسیشما اصلاً منکر ضرورت بالق  م،یکنی ما بحث نم   یلیجا خآن  ن یهم
  ن ی. ا باشدیهم ندارد و قابل دفاع م  ی رادیا   چیخب قدم عالم که ممکن است ه 

اگر با تخته    ظرمکه حضرت استاد فرمودند بن  یگر ید  ۀنکته، در مورد دوتا نکت  کی
را    ۀ اراده و آن أدل  ی ک یو    ی ار ی فعل اخت  ی در مورد گستر   یک یبدم بهتره،    ح یتوض

  ی لی دل  یرو   می به نظرم من اگر تمرکزمان را اگر وقت شد بگذار   م، ی بگوئ  د یهم با
  خوب باشد.  اس یاثبات وجود بالق ی برا  آورندی م ة یکه حضرت علامه در نها

 گستره شناسی اختیار و اراده 
بالقیاس  عرض شود خدمت  توجه کنید ما وقتی در مورد ضرورت  تان که 

نوع میمیصحبت   با  کنیم به سه  را در رابطه  اختیار  توان بحث را مطرح کرد، 
اراده خداوند در نظر بگیریم یعنی بگوئیم که انسان را در رابطه با اراده خداوند در  

  نظر بگیریم که این رابطه، این سه چگونه است؟ 
می  که  است  اشاعره  که  یکی  هستند  معتزله  دیگر  یکی  و  جبر  گویند 

از حضرت صادق  می دارد که  اما یک رأی سومی هم وجود  تفویض  (ع)  گویند 
فرمودند که:« لا جبر و لا تفریض بل امر بین الامرین»، آن بین الامرین را ما  

گوییم توحید افعالی، این در رابطه با اراده الاهی است آیا من مختار هستم؛  می
که نه من در همه چیز مجبور هستم  یعنی آیا تفویض شده همه چیز بر من یا این 

گوییم توحید  فرمودند امر بین الامرین ما به آن می  (ع) کدام آن، حضرت صادق 
کنیم. در  خواهیم صحبت نمیجا نمی افعالی درسته حالا درباره توحید افعالی این

بارد ؟ روز یا شب است؟ فرموده  بارد یا نمی رابطه با قوانین طبیعی، الان باران می
شوم؟ درباره قوانین  شوم؟ چه زمانی متولد می لاً من کجا متولد می بودن که مث

باشد و هم با  طبیعی حقیقت این است که این است که هم با جبر قابل بیان می
اختیار قابل بیان است، این را باید بگوییم تقریباً انسان فاقد هرگونه اختیار است.  
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کنید تقریباً ما هیچ گونه اختیاری  وقتی در رابطه با قوانین طبیعی شما بررسی می 
تر از طوری هم بگوییم بد نباشد که بگوییم جبر بسیار فراوان  نداریم یا شاید این 

اختیار است حالا اگر یک جاهایی هم من اختیار دارم، جبر خیلی غالب است،  
خواهیم صحبت کنیم  کدام نمی جبر غلبه دارد بر اختیار؛ اما ما الان در مورد هیچ 

کنیم، بحث ضرورت بالقیاس در این شکل  ما الان درمورد سومی صحبت می
شود وقتی که اختیار انسان را درباره رفتارهای برآمده از  سومی است که پیاده می 

زنم، من بلند شدم یا نشسته  آید، دارم حرف می انسان، آن کاری که از من برمی
ها،  زنم همه این کنم، پلک می زند، تنفس می تی تپش قلب، قلبم دارد میباشم ح 

نقل کردم بر  (ره)  این رفتارهایی برآمده از انسان، آن نظری که از شهید مطهری
  اساس دوتا مبنا: 

  .  تعدد نوعی نفوس ١ 
  . تشکیک  ٢ 

انسانآن نظر این را می  ها پاسخ وجود دارد. درمورد هر  گوید که به تعدد 
توان یک جواب داد که با جواب دیگری فرق بکند چون تشکیکیه،  انسانی می 

تا   اختیار  اوج  از  دارد،  وجود  تشکیکی  مسئله  یک  طیفی،  یک  پیوستار،  یک 
جا وجود دارد اوج اختیار را برای انسان کامل  حضیض جبر، یک پیوستاری این 

انجام   خودش  باراده  که  است  فعلی  و  بوده  اختیاری  هم  قلبش  تپش  دارد، 
میرد اصلاً موت او هم ارادی است، همه  کند، اراده نکند میدهد؛ اراده می می

چیزش وی ارادیست، خواب و بیداری هم ارادیست همه چیزش ارادیست. یک  
شوند، همه  م أزل» میهای نامتکامل« بل هُ حضیض جبر داریم که خب انسان

انسان  اکثر  ندارد  دیگر  اختیاری  هیچ  و  است  جبر  این  چیز  پیوستار،  این  تو  ها 
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تر، با اختیارتر و نسبت  ها هستند. (این جمله مهم است) هرچی انسان کامل وسط
  مستقیمی بین کمال انسان و اختیارش وجود دارد. 

کنیم ما  که داریم درمورد کجا صحبت می خب پس الان به نظر منقح شد
الان کاری به اراده الهی و توحید افعالی نداریم، بحث آن جدا است. ما کاری به  

نام  اش جبر است و اصلاً چیزی به تربیت و مسائلش نداریم، خب بله تقریباً همه 
زند، من حرف  شود گفت که وجود ندارد، رفتارهایی که از من سر می اختیار می 

گوید که  می(ره) زنم یا جبر؟ شهید مطهریزنم، این حرف را دارم از اختیار میمی
فهمند،  زنند را نمی ها حرفی که می تشکیکی است، در مورد کی، بعضی از انسان 

تواند  طرف چشمش آلوده شده دنبال نامحرم است و اختیار هم ندارد یعنی نمی 
تواند این کار را نکند، این جبر است اصلاً اختیاری در این    نگاه نکند یعنی نمی 

اراده  هم  کسی  یک  خب  ولی  ندارد  خودش  زمینه  و  است  خودش  دست  اش 
گیرد که آیا به نامحرم نگاه بکند یا نکند؟ نفس آن دست خودش است  تصمیم می

جوری شد باید بریم سراغ اراده ببینید این بحث اراده بود ما کاری  حالا اگر این 
ما می اراده،  فعل،  یک  جز  نداریم  انسان  افعال  از  کدام  هیچ  به  خواهیم  الان 

مطهری شهید  نه؟  یا  اختیاریست  اراده  آیا  که  کنیم  صحبت  این  (ره) درمورد 
توانم  جاست که من میست؛ درست، حالا سوال این گوید همان تشکیکی ا می

شود  ضرورت بالقیاس را بپذیرم و در عین حال بگویم که اراده اختیاریست؟ نه نمی 
مطهری شهید  صادقانه  حرف  این  پذیرفتی  را  بالقیاس  ضرورت  اگر  (ره) شما 

می می هم  درست  و  نیست  اختیاری  هم  اراده  پس  خب  راست  گوید  گوید، 
  گوید، حرف کاملاً دقیق و محترم است.می

اگر شما ضرورت بالقیاس را پذیرفتی باید بگویید که اراده اختیاری نیست   
آید، تصریح علامه  خب تصور، تصدیق، شوق آمد، علت تامة محقق شد، اراده می
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اگر تصور، تصدیق، شوق آمد شما   اختیاری نیست  این است که اراده  در نهایة 
می  اراده  چیز  لاجرم  خیلی  خب  نیست  شما  دست  اراده  کاری،  انجام  بر  کنید 

  ماند. عجیبی است، چطور؟ اراده اگر اختیاری نشد چیزی از اختیار باقی می
 بررسی دلیل علامه طباطبایی 

یک    الحکمة  ةدر نهایطباطبایی    علامهحضرت    أدلۀ،  فرمودندحالا  خب  
که اگر فرض    فرمایند می   محترمی است، دلیل  خوبیست  که دلیلیدلیلی دارند  

برهان  (کنیم   می  خلف از  ولیعلت  )  کننداستفاده  است  نیست    لمعلو   تامة 
ع؟ معلوم است دیگر  یا ممتن  واجبیا    ممکن  ل معلو   خب  ؟شودوقت چه می آن

  د؟ علت دارد برای عدمش نیاز به علت ندار  به  نیاز برای وجودش  ، ممکن ممکن
است    علت  د بههم برای عدم نیازمنو  چرا بنابر اصل علّیت ممکن هم برای وجود  

عدم علت  چیست؟    ل علت عدم معلو   دهخوا علت می  لخب پس این عدم معلو 
را    ، تامة همین  بعد    گویند می درسته  این    درسنمی دیگر  است  که  همین  خلف 

    از ضرورت علّی است.خودش استفاده 
ضرورت  که است    تامة علت عدم  که علت عدم معلوم  تواند بگوید  یکسی م

خواهید اثبات  می تازه این مطلب را تازه    حضرت علامه  شما  بالقیاس را بپذیرد،
  ت دق(تون مطرح کنید  هن ذ  دریعنی این اشکال را  بگویید    طوراین   کنید، شما 

  خواهیم اثباتش کنیم می تازه    ، داریم  را   ضرورت بالقیاسچون هنوز که ما    ) کنید
این مقدمه را بپذیرم    بالقیاسبدون استفاده از ضرورت    ،هنوز که اثبات نشدهدیگر  

معلو  عدم  علت  تامة عدم    ل که  را  نمی   گونه هیچ است    علت  مقدمه  این  توانید 
قبول ندارم خب علت عدم    را   این است که من ضرورت بالقیاس  فرض   ؛بپذیرید

است، من که  اراده نکرده هنوز  باشد ولی خب هم   تامة علت   ممکنۀمعلوم چیه؟ 
  . نم استفاده کنم ا تو نمی  جااین که از آن ضرورت بالقیاس را نپذیرفتم 
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من وقتی  است.»    تامة  عدم علت  علت ل  علت عدم معلو : «ببینید این جمله 
شما یک لطفی    ،بپذیرم  را یاس  القب  ضرورتکنم که    عااره دف زنم از این گا تو می

بعد    موقتاً کنار بگذارید   را یاس  بالق  ضرورتتون  ذهن   درشید  ک بکنید یک زحمتی ب
  تامة علت عدم معلوم چیه؟ علت    ، ؟ نه کنیدقبول  توانید دوباره آن را  ببینید که می 

  چگونه که این  است    حثاول ب  تازهخب این  باشد  ل میم معلو ه   هم است ولی باز
که مصادره به    رسدمی نیست؟ به نظر  ه به مطلوب  مصادر   ؟ این است  ایمقدمه

  باشد. مطلوب می
ولی اختیار    است  تامةعلت    باشد،آن می  اختیار نکردنل   بله علت عدم معلو 

تصدیق،  تصور   دکننمی  هم  ،  نمی   ولی  استشوق  اراده  م هخوا نمی   ، کنمخب 
کار   این  کنم  است  خب    را اراده  نیستم    دیگر دست خودم  مختار    فرق   پس من 

که مسبوق به اراده باشد خب اراده که    ین موجود مختار و غیر مختار چیه؟ هم
من با این فاعل  کردن  چیه؟ الان فرق در اراده  پس مسبوق به اراده نیست خب 

بیا   ل مد معلو آ  تامةعلت    اگر  دوهر    در؟  یچهی چیه؟    طبیعی باید  خب  د؟  یهم 
با این علت  جااین چه شد    اختیار با این    طبیعی؟ فرق من مختار  باشد  این  باید 
این کار    تامة که اگر علت    طبیعی فاعل   م  جاانبود باز من قادر به این باشم که 

  ؟ درست ،دست خودم باشداش اراده آقا ندهم؛ 
این صحبت    موردبود که ما در  جااین ببینید بحث    ،بکنم و تمام   مرور یک   

دلیلی    مورد کنیم و به خصوص دراراده صحبت می   درمورد کنیم و به خصوص  می
که حضرت استاد کمالی  است ب وچقدر خ؛ آورده و این جمله مهکه حضرت علا

  مه که حضرت علا پذیرفت شود آیا این جمله را صحبت بکنند که می مورد این در
  ی شدن  ظاهراً   ؟ یاس بپذیریمقلاب  ضرورت بدون    را توانیم این  می؟  گویندمی   یة نها   در

  . نیست
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  مراتب اختیار 
الرحیمسم ب الرحمن  بیشتری  ،  الله  وقت  این    گذاشتید میای کاش  برای 

چون دلیل  جلسه  بیست  به  معلولی    ،غریب  علّی  ضرورت  اثبات  برای  فلاسفه 
  که ما   داشکال هم جناب استاد فیاضی آوردن   الی شش   پنج   و از آن طرف د  آوردن

  . یمنکردها را هم هنوز بررسی از آن ییک حتی 
هم  خیلی    اتفاقاً م که  ه بدرا  م پاسخ این مطلب آخر  هقبل از اینکه من بخوا  

است الی    . مهم  نکته یک  به   دو  سابق    راجب  بحث  اختیار  (آن    ) انسانبحث 
  . بگویم
  است   تفاوت در گستره اختیار  عادی  انسانکامل و    انسانکه بین    فرمودید  

که    مقصوداگر   است  افعال  کامل    انساناین  حیطه  و  دارد  بیشتری  قدرت 
های دیگری هم است فقط بر بدن خودش مسلط نیست، بر همهٔ  اش جااختیاری 

باشد چون معروف است بدن که مسلط است حتی بر جسم بقیۀ هم مسلط می 
تواند تصرف کند در  طور که در بدن خودش می ن گویند انسان کامل هماکه می

است که    اگر مقصود این   ، تواند تصرف کند بدن دیگران، در فکر دیگران هم می
خب باید وجدان بکنیم؛ ولی گرچه  ا   قبول داریم   بله خب    است  ش بیشتر ا قدرت 
است که مکانیسم  این    مقصوداما اگر  گویند  می  عروف است و مبه هر حال  خب  

در   اختیاری  عادیانسان فعل  متفاوت  انسانو    های  بالاخره    نه   ،است  کامل 
  ، تا اراده  اعتبار وجوب  ، شوق  ،تصدیق   ، فعل اختیاری مقدماتی دارد تصور  ، اختیار

  انسان یا  کامل باشد و    انسان  دکننمی  فرق  ؟آیدید یا نمی آمی   این ضرورتبالاخره  
  هستند که منکر ضرورت علّی معلولی    هاییآن  ،برگردیم اصل بحثعادی باشد 

  انسان در    ، دداننمیی  کامل هم مناف  انسان در  د  داننبا اختیار می  ی را مناف  آنو  
  ات مناف  کدامهیچ در    دداننی نم  ات هم که مناف  هاآن  ، دداننمی   ی عادی هم مناف
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وبی است؛ ولی به بحث ما خیلی مرتبط  خ  خیلی  بحث، بحثپس این   ندداننمی 
  . نیست
تفاوت بین ضرورت    ، سراغ بحث اصلی  برومنکته دومی که حالا بگویم بعد   

پذیرند به  پذیرند ولی جبر را نمیفلاسفه ضرورت را می  . است  علّی معلولی و جبر 
اینکه این    وول  ستم ا بالاخره این فعل را من خو   ، که عرض کردمی  توضیح  نامه

الشی ما لم یجب  «  باید منتهی به وجوب بشود    الوجود است  ممکنفعل چون  
کسی    ،کسی بر من واجب نکرد  ،ن من جوشیدو از در   شولی این وجوب  » لم یوجد

خدا بر نفس    »  ةرحمال  هکتب علّی نفس  :«رمایدفخدا هم می   ،بر من اکراه نکرد
کرد واجب  را  رحمت  است    خدا پس    وییمگ بیعنی    هخودش  رحمت  که  مجبور 

  ، این پاسخ را فلسفه ما دادن  ،ه علیاست نه وجوب    هنه این وجوب من  ،داشته باشد 
از کناافی  آقای ر ب  ر آنضی  البته  می  احتیه  ندایننه  گذرد  جواب   هد، که جواب 

بیشتر  می شد  فرصت  اگر  حالا  نیست  کامل  جواب  نظر  به  ولی  بحث  دهد 
  . کنیممی

  مدخلیت اراده در فعل 
است ولی اراده    ة علت تام  ، خداوند است  فرمودند مطلب اینکه    سراغ ریم  ب
؟  سؤال ما این است که خود این اراده آیا مدخلیتی در فعل دارد یا ندارد  ،نکرده

  فرمایند میضی  یاف  اللهآیت   ؛ اگر مدخلیت دارد پس ذات خداوند علت تامة نبود
گوید  خدا می  ؟ لم نبوداچرا ع  ، عالم نبود  د خواست خلق بکنولی دلش نمی   خدا بود 
م ا نم ایجاد بکنم چون مسلطا تو م میا ایجادش نکردم ولی مسلط  ،ستوا دلم نخ

    .و ایجاد دخلی در علت تامة نداردام علت تامة 
  د خواهییم  ، کندپرسیم بالاخره اینکه خدا اعمال سلطنت میمی ما سؤال  

آن    اسم   دخواهیی م  ،گویدضی می افی   بگذارید که آقای عمال سلطنت  إ   آن را   اسم
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را   اسم  دخواهیی م  ،بگذاریدایجاد    را  بگذارید  اراد  آن  را خلق  ه  عالم  اینکه خدا 
شود  ، اراده اگر دخیل در فعل بود پس مشخص می نکرد؛ چون اراده نکرده بود

ضرورت هم تام نیست و    و چون اراده تام نبوده،   قبل از اراده علت تام نبوده است
خیلی ساده است    ، اگر اراده دخیل نیست خب باید قبل از اراده عالم خلق بشود

الله فیاضی چیست؟ علت ناقصة هم  فرق علت تامة و علت ناقصة بر مبنای آیت 
  . است فعل نیست و علت تامة هم است فعل نیست

تواند باشد معلول نباشد ولی علت تامة به  گوید علت ناقصة میفیلسوف می  
اگر حتی    ، های عدم بر معلول بسته شدهآید یعنی همۀ دریچه محض اینکه می

الله عرض بنده این است که از آیت   ،شودیک دریچه باز باید معلول محقق نمی 
علت عدم    دن ا تقدعما که م  ۀ فلاسفپرسیم علت عدم معلول چیست؟  فیاضی می 
عدم علت تامة علت  و    است  علت تامة علت وجود معلول  ،چیز استمعلول یک  
معلول را  یت آ   .باشدمی   عدم  این  فیاضی  ولی می  الله  دارد  گوید منحصر  قبول 
  ی ل مختار دو علت داریم یک عگوید ما برای عدم معلول نسبت به فانیست می

دو این که علت تامة باشد ولی اراده    ، تامة وجود نداشته باشد   علت   اصلاً   اینکه
یعنی چه؟    اراده نکندگوییم  می و  گیریم  دوم می  قسم جا  ما همین   ،د هنخوا   ، نکند

اگر دخیل   و  ل ندارد عاراده دخیل بود یا نبود؟ اگر دخیل نبود پس ربطی به ف نای
نبوده اگر علت بود و اراده نکرد؛    علت تامة علت تامة   ،است  بود پس مشخص 

به  گویی میخواهم بگویم که این دومی که شما ی م ،علت تامة نبوده اصلاً یعنی 
    .دگردمیبرن اولی اهم

اجزا علّیتش تمام نشده پس در واقع    ،علت تامة باشد ولی چون اراده نکرده
  طوری نایچرا  صلاً  ا   . علت ناقصه است  این علت،   نداشتهعلت تامة وجود    یعنی

معلول  سراغ  بریم بگوییم؟   به   ، عدم  معلول  چیست؟عدم  بگویی  خاطر  باید    د یا 
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است علت تامة یا باید  و خاطر عدم خنه به د  خاطر عدم علت تامة یا باید بگوییبه 
نخو خ  نه  د بگویی و  تامةو است  علت  خود  ندارد  دخلی  تامة  علت  الله آیت   ،است 

هم علت  و  ست هم علت وجود معلول  ا   گویند علت تامة علت هر دومی   فیاضی
دلش بخواهد    ؛ مسلط استو    ر ، قادهر دو متمکن  نسبت به چون    عدم معلول 

ما    ، هم علت عدمو  هم علت وجود است    ،فریند آد نمی هدلش نخوا و  فریند  آمی
    ؟هم علت عدماست و هم علت وجود  چطور رسیم پل می وا س

اگر  و  یند  ر ؛ یعنی اگر بخواهد می آفدو اراده را وسط بکشی  خواست اگر پای  
اگر    و  باشدنمی  کدامهیچ ة  یند پس خود ذات به تنهایی علت تامر آفد نمیهنخوا 

تام است    وذات کامل   ما هوخود ذات به د ربطی ندار  خواست آن و عدم  خواست
  دقت بفرمایید   ؟ ( باشد  نقیضینشود یک چیز علت  مگر می اً  هم عدمو    اً هم وجود

وجود  ال  ممکن  ؟ کنندچه تعریف میرا    ممکن الوجود  .)است  مهمی   نکته خیلی  
تا وقتی از این حالت    ،نه اقتضای عدم و  ست که نه اقتضای وجود دارد  ا   چیزی

  ؟ کندخارجش می  ءشود خب چه از حالت استوا موجود نمی  خارج نشود  ءاستوا 
با رجحان    ،ترجیح دادنبا    ؟کندعلت چطوری خارجش می   ،کندعلت خارجش می 

از استواء خارج بشود تا بعد موجود بشود نه اینکه ابتدا موجود    باید ابتدا    ، بخشیدن
از استواء خارج بشود بعد  اسمش چیه  ،بشود  این رجحان    ب وجو  مانه   ؟خب 

معلول    به  گوید علتالله فیاضی میآیت   ،یدا شما هر دو را منکر   ودیگر یا اولویت  
یعنی ممکن از    ؟دهد خب یعنینه اولویت می)  سابق  ب وجو(دهد  می   بنه وجو

تعبیر  به   ؟شوداگر از حد استواء خارج نشد چرا موجود می  ، حد استواء خارج نشد 
آقا تا الان علت تامة نبود    ، شودنمی  طع ق  به لمَ سؤال    علامه طباطبایی   حضرت

علتش نیست؛ ولی الان که علت   خبمعلول نیست    ، خب معلول هم نبود قبول
نیستآ  ةتام معلول  چرا  نخواست  گوییممی   ، نخواست  ویید گمی ؟  مد  این    ؟چرا 
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دقت فرمودید  د  ی شود که ضرورت بیامی  قطعسؤال وقتی    ،شودنمی   قطعسؤال  
  . است یمهمنکته  این

  استدلال استاد فیاضی 

  . کنممی  طرح استاد فیاضی دارند آن را بنده    جنابیک مطلب دیگر هم  
استدلال    و  یک استدلالی دارند  ،گویند که وجوب سابق نیست ضی می افی  اللهآیت

،  معلول قبل از وجود معدوم بود  )مقدمه اول(  گوینداین است که می   ایشان هم
  ، ضرورت دارد  ی آنعدم برا   ،چیزی که معدوم باشد در حال عدم  )مقدمه دوم(

  ی آن وجود برا  ، ضرورت دارد ی آنچیزی که عدم برا ، شرط محمولبه ضرورت  
چون    عممتن با    امراست؛  نمی   معدومیت  وصفمعدوم  بشودتواند  که    ، موجود 

علت    پس واجب نیست    برای آنوجود    ، باشد  عوجود ممتن  ی آنچیزی که برا 
وجودنمی  از  قبل  قبل  تواند  معلول  چون  بدهد؛  وجود  معلول   معدوم   آن  به 
به شرط محمول  ، باشدمی که  است    مانع   آن   ضرورت  آن موقعی  در  لذا معلول 

نه وجو داردو  دارد    بمعدوم است  امکان  امکان هم  می  تصریح  ؛نه حتی  کنم 
  . است ع بلکه ممتن دندار 

می   نظر  به  دارد  جااین   درسخب  وجود  اشکال  تا  ذاتی    ، چند  امکان  اولاً 
  . است آن لغیر باشد امکان ذاتیاب  ع اینکه ممتن  وول لغیر ندارد اب ع منافعاتی با امتنا

از هماب  عامتنا گویند  می  الله فیاضیآیت   ، ن ضرورت به شرط محمول آمدالغیر 
بود معدوم  وجود  از  قبل  معدوم  و  معلول  لذا   است  العدم  ضروری  است  وقتی 

  . است الوجود عالوجود نیست؛ بلکه ممتن  ضروری 
کردم این    عرض ه اولی که  کتغیر از آن ن  گرفتهصورت    جااین ی  طیک خل 

د شی معدوم را به شرط معدومیت  یبیا هدخوا خیال شده که علت می کأن ،است
  د ن حالتی که معدوم است بخواهد موجود کنایعنی معدوم را در هم   ،د موجود کن
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وقتی    ولی علت   بله ضرورت به شرط محمول دارد؛  نیست  ی این حرف حرف درست
لباس    ابتداء  دشود برای اینکه شی را بخواهد موجود کن ید و علت تامة می آیم

با    ؟دآور ن میوبیر   آن  دم را چگونه از تنع و لباس  آورد  ن میوبیر   آن  را از تن  عدم
فلاسفه  که  است  ن چیزی  اهم  ی عدم هادریچه   بستن  عدم،   ی هادریچه   بستن 
به    از آن بیا   ،کنندمی وجوب  تعبیر  باید  اقتضا یابتداء  از ش  عدمات  ئد همه    ی را 
  اقتضاء وجود بدهد   آن  به   دنا تو گرفت می   آن  را از  عدم ت  ئاوقتی که اقتضا  ، دبگیر 

  . و همین چیزی جز ضرورت بخشی نیست
این است    ، ن استگفت ه  لازم ب  جااین مهمی هم که    ۀ نکتیک    بفرمایید  دقت  

  اً زمان  بالاخره  ، باشد  سابق باشد یا وجوب    لاحقوجوب  د  نکهم نمی   یحالا فرقکه  
وجو و  وجوب  هم   دکه  تا  ا دعو اند،  با  علت  که  است  این  آمدک مة  سر    لمعلو   ه 

مثلاً واجب بشود    حالا او یک ساعت بعد  ،قق بشودحیک ساعت بعد م  دنا تو می
  است   ر اینس  بحث  ، ر وجوب سابق و وجوب لاحق نیستث س بح  نشودیا واجب  

اصلاً ما وجوب سابق هم    ، امکان پذیر نیست  ل و معلو مة  که تخلل بین علت تا
  :است تباین امر در خارج   سه م وجوب مقارن بین ویی گمی ، کنیمنمی 

 مة بین علت تا .١

 بین وجوب  .٢

 د بین وجو .٣

قابل    این سه  یعنی    تفکیکاگر    ،نیستند   تفکیکاز هم    ، علت  آنشدن 
مستقل    داست که وجوش این  ا ه لازمطباطبایی  به فرموده علامه    هنبود  مةعلت تا

مقصود این که یک بام    ،رابط نداشته باشیم   وجودباشیم ولی    داشته  بالفعلم  مقوّ 
فلاسفه ما علت  د؟  کنیتعریف می  چطوررا شما    تامةیا علت    ؛شودو دو هوا نمی
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نحوی  م بشود به  هوقتی که همه اجزا علت فرا   ،تعریف کردنشکل    ن یبه ا   مة را تا
  . دی بیا ل معلو  آن بعدکه 

تعریف   فیاضیالله  آیت   ندار   این  قبول  تامی   ،د را    ی علت  آن  ،مة گوید علت 
سؤال ما این است که این تسلط و این اعمال    .ترک استو  که مسلط بر فعل    است

  نسبت به وجود  مة به تعبیر دیگر علت تا؟  سلطنت دخیل در علّیت است یا نیست
پس    ؛عدم علّیت ندارد و  نسبت به وجود  ذات آن  خارج نیست یا    سه حال عدم از    و

  یند اگر بخواهد وجود می آفر مة  یا این که علت تا .دنگویمی   آن علت تامة  چرا به
شود علت عدم  می  علت منهای اراده،  است  علت وجود  ،لاوه ارادهع بیعنی علت  

حالت    .شودمی  مةاراده هم جز علت تا  منتهی گویند  که فلاسفه می  طورنا این هم
ت دارد و  یّ عدم هر دو عل  و  ذات علت نسبت به وجود   م این است که بگوییموس

نیست  دخیل  هیچ  هم  لازمه   ،اراده  این  که    آن  خب  چیز  است  مستلزم  یک 
  . باشد نقیضین 
کنیم از حضرت استاد حاج آقای کمالی عزیز بسیار  تقدیر و تشکر می  :ردبی

  استفاده کردیم و بهرمند شدیم در این بخش دقائقی در خدمت دوستان هستیم 
  د. اگر سوالی دارید بفرمایی 
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 امکان تخلف معلول از علت تامه 
قبول    را معلول از علت    استحاله تخلف فیاضی    مستشکل از حضار: آقای

نه؟   یا  فرمودی  طبق دارند  که شما  آقای بیان    طبقو  د  بیانی    علی کمالی    حاج 
نمی   را   تخلف  ظاهرال ونا دمستحیل    گویند میچون    است،  ممکن  گویندمی   ند 

  را   تامةمعلول از علت    تخلفلذا    که معلول نباشد   است  ممکن اما    است  تامةعلت  
  ؟است درست  دانند،می ممکن  ایشان
من انتظار داشتم استاد کمالی در مورد این  ،  الله الرحمن الرحیم  م سببله   

  را   سوالاین    ۀ یکی در مورد همین مقدم  ند، کردم صحبت بکن  عرضنکاتی که  
  د، بپذیریضرورت بالقیاس  بدون    را این مقدمه    دنی ا تو می ببنید    ،من مطرح کردمکه  

    .پذیرفتنی نیست اً ظاهر 
این    نکته  باز  کمالی    را دوم  استاد  افعال    فرمودنند میکاش  مورد  در  ما 

با آن که    در مورد  ،صحبت نکنیم   مانجوارحی اراده صحبت بکنیم چون  خود 
  ؛ یمهبد  آن را   توانیم یک جوری جواباست می  تامةاراده حلقه اخیر علت    بگوییم

  ضرورت درمورد یک نکته دیگر، من   این چه؟  ، در مورد خود اراده صحبت بکنیم 
  ، در مورد این دو نکته   ،صحبت نکردم  بالغیر و « الشی ما لم یجب لم یوجب »

اختیار  هخوا اگر می را در  حل بکنید    ضرورتبا بحث    را   انسانید بحث  این دو 
  د: داشته باشی ذهن

  یالقیاس   ضرورتبدون    توانیدمی که پای تخته نوشتم    را آیا این مقدمه    .  ١
  نیست.  نشدنی  اً ظاهر  ، بپذیرید
کنید   .٢  اراده فکر  مورد خود  اراده    ،در  اختیاری چه  را خود  این    کار کنید 
  است.
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  تامة علت    د نا تو بله آیا می  ند، پرسیدهم  ی که دوست عزیزمون  سوال  د ببینی 
نباشد معلول  و  بله  ؟  باشد  ما    است  همین  القیاسب  ضرورتحرف    اصلاً خب 

هم  نباشد و معلول    تامة شود علت  که بله می بشویم همین را منکر    خواهیممی
  است.  شدنی ،نباشد 

چون در کلام  بکنید (  توانیدمی شما    تصرفیبله یک    ،البته در موجود مختار  
یعنی این که همه    تامةعلت    بگویید  ،تامة در تعریف علت    )کمالی هم بود   استاد

ل  عفراهم بشود و فا استمحتاج    به آنآن چیزی که معلول برای به وجود آمدن  
خب بله اگر    تامة علت    شودوقت این میآن   د،یار کن خت ا   و  اراده  هم آن را مختار  

علت   اگر  بله  باشد  هم  باشد  تامةاینجور  معلول  یک و   است  قطعاً  الان  ما    لی 
  ، تصدیق گفتیم یعنی که تصور  را   تامة علت    ،تامةتصرفی کردیم در تعریف علت  

ی  ضرورتخب بله ما    ؟ است  تامة این علت    ، اسمکنم  اختیار شوق باشد و من    و
اراده    ، تصدیق،تصور   ؟چه شدیعنی    ریمپذیمی   را بالقیاس   حالا  اختیار  و  شوق 

قطعاً شما اختیار کردید این درست اما اگر   داردبالقیاس    ضرورت خب بله  کندمی
تصرف  علت    کنیم  معنای  فلاسفه    ی چیز   همان نکنیم    تامةدر  مشهور  که 

این    ،شوق همین  ،تصدیق  ،یعنی تصور   تامةعلت    ،برای اراده  گویندمی  ،گویندمی
باشد و    تامةعلت    تواندمی بله    گوییممی   را اگر داریم این    است   تامةمعنای علت  

نباشد   کنمنمی اراده    اما  استشوق هم    است تصدیق    استتصور   ، معلول هم 
 ؛ مشخص کنید  تامة با تعریف علت    را ن  اتیعنی تکلیف هستم    مختار  بخاطر اینکه 

باشد ولی معلول    تامةعلت    تواندمی بله    پذیرید خب می   را معنای مشهور    همان
بیارید    را اختیار    ،ید هید تغییر بدهخوا می   ،نباشد  من    بگوییددر ضمن آن و  هم 

ید تغییر  هخوا می  پذیریم اگر می   بالقیاس را   ، آن وقت ما ضرورتکنم اختیار می
  . ید هبد
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تعریف دوم تعریف فلاسفه بود؛ یعنی فلاسفه علت  جواب استاد کمالی:  
و اراده    تامةشود علت  با هم بود می  اشوقتی همه   آورند، می   را این اختیار    تامة 
  نیست. و اراده از مراد جدا  استهم 

  را فعل    . ذاریدگمی کنار   لاً ک  را ی  حفعل جوار پور: شما  اشکال استاد حسین 
که فلاسفه    بفرمایید  را خب حالا این    استاراده بگیرید؛ یعنی الان فعل ما اراده  

گوید که علت  می ، گویددر مورد اراده چه می   یدیگر وار  لی یا هر بزرگعایا حضرت  
  ؟ اراده چیه  تامة

کمالی: استاد  ارادی  پاسخ  ما  بهاراده  ،  ستا   فعل  دخیل   نسبت    فعل 
که نیست    آن  اراده دیگری نیست؛ ولی این لازمه   مسبوق به  ولی اراده  باشد می

  . نیست  جبری ولی    است  ضروری   ، باشد  جبری که فعل ارادی من یا خود اراده من  
چیه اراده    ها این همه    ، امیال   ، تمایلات  ، انگیزه  ،شوق   ، تصدیق  ، تصور  ؟ علت 

داشته    را داشته باشم یا اراده ب    را دهد که من اراده الف  دست به دست من می 
اراده می  حالهربه ولی   باشم دارم  ارادی  .کنممن  اراده داشته ا   فعلّی  ست که 

یعنی اراده برای این که در اختیار من   باشدمی  باشد ولی اراده به خودش ارادی 
بجوش  ، باشد من  وجود  از  که  اراد  مسبوق نیست    است،لازم کافی    د همین  ه به 

  باشد. 
سؤال    به صورت مشخص پاسخ دهید،فقط    را   سوالاین    پور: استاد حسین 

  ؟اراده چیست تامةعلت  که  این است من 
  است  ممکنهم    هاآنعوامل مختلفی دارد و    استاد کمالی: عرض کردم

  ند. تحت یک اراده دیگری نباش
  ؟ شود نام ببریدمی را خب همین پور: استاد حسین  
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ایجاد شوق،  استاد کمالی: به فایده،  علامه    ،شوق شدید  تصور، تصدیق 
که    هاه این هم  ، اعتبار وجوب،  کنداضافه می   طباطبایی یک مرحله دیگر را هم 

  .  کنمآمد من اراده می
  را   فعلد مبانی  هخوا که می   خود ملاصدرا وقتی ببینید  پور:  استاد حسین 

شمارش  هم  تا  تا هفت و  اراده    ،شوق   تصدیق،   استآن چهارتا  ترین  کم   دبشمار 
ولی آن   هعامل  قوة  ، محرکه  قوة کند  هم اضافه می   ی دیگر   های چیز  کرده است، 

شوق  تصدیق،    تصور،   گویند میرا  مشهور فلاسفه این    است و   چیزی که مشهور 
  تامة که علت   معتقداند هایی  آن یعنی   این است درسته؟ سؤال    است  اراده   آن  بعد

شوق آمد  تصور، تصدیق و  ست اگر  جااینشوق خب حرف    تصور، تصدیق واراده  
  شود؟ یعنی هنوز اراده می هیچی دیگر نبود آیا باید اراده کنم؟  ، همین سه تاو  
به نام    استبه نام اختیار و اگر یک چیز دیگری هم    استم یک چیز دیگری  ه

نباشد یعنی    د نا تو اراده می  ،نباشد   دنا تو می  لمعلو  است  تامةاختیار پس اگر علت 
بال می ضرورت  رد  شما  قیاس  اگر  اما  دیگر   بگوییدشود؛  چیز  فقط    ی نه  نیست 

  ضرورت   .نیست  یدیگر   چیزهیچ  تا است و  همین سه  و شوق،  تصدیق  ،تصور
  را   ر خب جای اختیار کجاست الان؟ اختیا  پس گوید دیگرمی   را همین    بالقیاس

  ؟  گذاریدفعل من می  یکجا
 اشکال مبتنی بر معنا 

  است یعنی تمام    مستشکل از حضار: وجه تسمیه علت تامة مشخص است
  ، شوق و تصدیق   ،اختیار تصور  پسید  آمی  لعلو م باشد و میکار تمام  ،د یوقتی بیا 

  آید.می  است لاراده که معلو  وقتوقتی اختیار آمد آن ، اختیار
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این    آفرین پور:استاد حسین  که اگر  بزرگوار  آقای حسینی  زدید،  را  حرف 
، اگر این حرف را زدید که ما  ید یگوید میر شما دا برای اولین بار در تاریخ فلسفه  

وارد تیم ما شدید.  اختیار    وق وش  ، تصدیق  ، تصور چهار تا چیز داریم قبل از اراده ما  
  را   اتکه تعریف د  بپذیری  را   بالقیاس   ضرورت  دنیا تو فقط در صورتی می شما  ببین  

را  کس این کار که هیچ  در تعریف  را هم بیاورید   اختیار  د و عوض کنی علت تامة از 
  است. نکرده

 عدم توجه به کتاب کشف المراد 
مستشکل از حضار:جای کتاب کشف المراد در بیانات شما خالی بود، شما  

کنیم که خواجه صفات توجه داشته باشید الان در کشف المراد ما مشاهده می
می  نام  را  با  حقه  و  نیستند  قائل  هم  جبر  به  و  دارند  قبول  را  مرید  برند، صفت 

کنند. این که شما فرمودید که یک سلسله  ضرورت علّی معلولی هم مخالفت نمی 
رسد به ذات مقدس پروردگار  از علت های مرید باشد، خب انتهای این سلسله می

که اون صفت مرید در آن است و به نوعی آن تسلسلی که شما فرمودید به آن  
احساس می من  نیاید.  به وجود  علمی جای  شکل  و کرسی  بحث  این  در  کنم 

خواهیم بررسی  م را هم که می کتاب کشف المراد یک مقدار خالی بود و ما کلا
کنیم به این قسمت هم توجه داشته باشیم و ما باید به سه واژه لزوم، ضرورت و  

توانیم مترادف قرار بدهیم، در واقع  جبر تفاوت قائل بشویم و این سه لفظ را نمی 
  و غیر جبری داریم.   شود گفت که لزوم أعم از جبر است یعنی لزوم جبری می

  جا این  بله کردم خدمت شما که    ایاشارهپور: همان اول بحث  استاد حسین 
باشد خب    آیدمی پیش    بحثوقتی   که اگر اراده هم قرار باشد مسبوق به اراده 

بزرگوار،    حلیعلامه  صدرا و هم  ملا  ، ابن سینا  ، یبرا گفتم فا   آید،می پیش    تسلسل
منتهی  که    گویندمیکنند یعنی  و با خداوند حل می   دهند می هایی ارائه  راه حل
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«می هُ شود  اللَّ یَشَاءَ  نْ 
َ
أ إِلاَّ  تَشَاءُونَ  و    را همه  »  وَمَا  اراده  الهی    مشیتبه 

در خدمت استاد    بایدچون  کند.  نمیحل    را خب این مشکلی    د ولیننا گردبرمی
  بحث کنم  می  تاکیدببینید باز دوباره    ؛ ن استفاده کنیماشای  از کلام  و   کمالی باشیم

بینیم؛  نمی  هم دیگر را  تمالاً حشود و ما دیگر در این مورد ا ما که دارد تموم می 
  : کنید  حل را دو یایید این ولی ب

 ؟ خواهید چه کار کنیدیمرا اراده که این  روی گذاریدب  را تمرکز  .١

  . یاس بفهمید؟ نهقلاب  ضرورتبدون    توانیدمی  را  مقدمهاین  آیا .٢
  

اتفاقاً   ،مرادال فرمودنند کشفکه  مانعزیز سوالبا   استاد کمالی: در رابطه
لذا اول    است  البغ  اشکلامی  آن روحیاتمراد  ال  کشفدر کتاب    اجهو جناب خ

  عالم   گویدن میاایش  . »جابی الا   یفعدمه ینبعد    معالَ وجود ال:«دارد  ثالثمقصد  
قائل  م چون  امتکلم   قائل به حدوث عالم هستم،نبود بعد به وجود آمد؛ یعنی من  

،  نما درا قبول ندارم خدا را فاعل مختار می   بجَ فاعل مو  هستم   عالم  حدوث  به
تیممی در  می   رود  نمی متکلمین  دلش  بود  مختار  فاعل  خدا  خواست گوید 

  ید؟ فرمود   دقت  ؟ است  ید مختاررسپسؤال میرا  آفرید شما چکه  حالا    بیافریند، 
و   قدم  کردم  بحث   است   حدوثعرض  این  تمام  ریشه  که    ،است  هاکه  خواجه 

  همراد  الم  فکتاب کش   و  اشارات  حشر ی است،  فلسف  مباحث  ۀهم  درخودش  
که اگر    دهدن میانش  را کلامی خود    روحیه آن    جااین ولی  دارد  فلسفی  مباحث  

نم دست  ا تو ولی از حدوث نمی  وم ش  عالم قدم    قائل به من ایجاب را بپذیرم باید  
را  ب و خدا فاعل مختار    ی نیستضرورت  گویممیکنار    گذارممیردارم لذا ایجاب 

 .است
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کمالی    آقای حاج   ، حاضر در جلسه  د تیاکنیم از اسو تشکر می  تقدیر دبیر:  
و ح  پورحسین   آقایحاج   عزیز  و  صبر  با  وجود    فرمودند   تحملۀ  وصلکه  با  و 
کنیم از عزیزانی  چنین تقدیر و تشکر میفراوان حاضر شدند و همهای  مشغله

دنبال می  را  ما  مجازی  از طریق فضای  که  دوستانی  و  جلسه  در  کنند،  حاضر 
گامإن که  بدهد  توفیق  خداوند  علوم  شاءالله  گسترش  عرصه  در  موثری  های 

 اسلامی برداریم با صلواتی بر محمد و آل محمد. 


